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تصريح كرده كـه هرگـاه  امال
 مرتضى در كتاب سيد. پردازد مى - امال
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  مقدمه

-بـرادر سـيد رضـى  و )ق436-355(چهـارم  سـدSاز بزرگان علمای اماميـه در  مرتضى سيد

نسب وی از طرف پدر به امام هفتم و از طرف مـادر بـه امـام . است - نهS البلاغه Sگردآورند
را بـه اح�ـام النسـاء ى علـوی نـژاد بـود كـه شـيخ مفيـد كتـاب يبـانو شمادر. رسد چهارم مى

شـيخ  ويژه هخـود بـ زمـانو اسـاتيد  نلمـاااز محضر ع مرتضى سيد. شتنو درخواست ايشان 
در  بسـيارهای  نوشـتهو ا. توانست شاگردان زيـادی تربيـت كنـد و های فراوان برد مفيد، بهره

ت كـرد و پـس از دفـن در وفـادر شـهر بغـداد او . علم كلام، فقه، اصول و فقه و تفسير دارد
دفـن  7بغداد، جنازه او به كربلای معلى منتقل شد و در جـوار مطهـر حضـرت سيدالشـهدا

  ). 648، كد معرفى261 :1387نجاشى، : نك(گرديد 
 قلائـدلارالفوائـد ودر رغـر كتـابنام اصلى ايـن  ١.است امال
 ی اوها كتابترين  مهميكى از 

او در . دآي به حساب مىتفاسير غير جامع  و ازاز هشتاد مجلس تشكيل شده  اين كتاب. است
ايـن مقالـه بـرآن . پردازد احاديث نيز مى برخىيل و توضيح أوبر آيات، به ت افزون اين كتاب

ح دارد هرگاه خبر تصري مرتضى سيد. در تأويل روايات بپردازدسيد  است تا به بررسى روش
آور نيستند، باشد و ظاهری مخالف با مطلب معلوم و قطعى داشته  از قسم اخبار آحاد كه علم

ای تأويل كرد كه موافق و مطـابق بـا حـق و  گونه باشد، در صورت امكان بايد ظاهر آن را به
: 2، ج1388 سيدمرتضـى،(دانستن آن واجب است  واقع باشد، در غير اين صورت رد اين خبر و باطل

كند، غالباً از آن دسته اخباری هستند كه ظاهر  تأويل مى امال
اخباری كه سيد در كتاب  ).329
حـال . ای آنها را توجيه و تأويل كنـد گونه آنها مشكل و مبهم است، منتها سيد تلاش دارد به

تـوان روش او را يـك روش  بايد ديد ايشان چه اصـول و روشـى را بـه كـار بـرده و آيـا مى
در نگـاه بـه روايـات كـه  استفاده كـرد؟ و اين مند دانست كه بتوان در فهم روايت از آن نظام

كه برخى  گرای محض است، چنان و قواعد ادبى تا چه اندازه است؟ آيا او عقل جايگاه عقل
اگـر چـه ايـن . )39: 1ج، 1378، ذهبـى(اند؟  دانسـتهمعتزلـه  های تحت تأثير انديشهرا  اند و او پنداشته

آميـز  مسـالمت ۀرابط كوشد تا مىر هر حال وی اما د ،ديدگاه نزد عالمان شيعه پذيرفته نيست
  .برقرار كندن متن روايت دينى و منطق عقل بشری ميا

ای كـه او بـه كـار بـرده از  پردازيم تا شيوه به بررسى روش سيد در تأويل اخبار مى اكنون
هـای ايشـان در چنـد  روش امـال
ابعاد مختلف معلوم شود؛ بدين منظور با مراجعـه بـه كتـاب 

                                                         
هـاي مختلفـي را    موضـوع و د نشـو  شود كه در آنها سخنان شنيده شـده از اسـتاد گـردآوري مـي     هايي گفته مي امالي به كتاب. 1

 .دارند بر در
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  .های او از احاديث دارند كه هر كدام نقش عمده در تأويل شود رسى مىمحور بر

  حمل حديث بر معنای خلاف ظاهر، كنايى و تمثيل 

ای با كلام ارتباط لفظى يا معنـوی داشـته و در  گونه ها در اصطلاح، اموری هستند كه به قرينه
و چـه گسسـته ) صـلهای مت قرينـه(انـد، چـه بـا كـلام پيوسـته باشـد  فهم مـراد گوينـده مؤثر

نامند، و چـه از  مى» های لفظى قرينه«و چه از مقوله الفاظ باشد كه آن را ) های منفصل قرينه(
های متكلم، حـالات  فات و ويژگى: مقوله الفاظ نباشد؛ مانند شرايط و موقعيت صدور كلام

 های عقلى، حقايق و يا رخـدادهای خـارجى مربـوط بـه مفـاد های مخاطب، برهان و ويژگى
ايـن امـور را از آن جهـت قرينـه . نامنـد مى» لبـى«و يـا » غير لفظى«های  كلام كه آن را قرينه

  ). 84: 1385رجبى، (كنند  نامندكه همراه با كلام وجود دارند و معنا و مدلول آن را مشخص مى مى
ها حديث را گـاهى بـر معنـايى غيـر از  در تأويل روايات بر اساس اين قرينه مرتضى سيد 

معنای ظاهر و بر معنای كنايى و گاه بر تمثيل و غيـر آن حمـل كـرده و معنـايى خردپـذير از 
  .شود روايات ارائه كرده است كه در ادامه به چند نمونه اشاره مى

  توجه به فضای سخن. 1

  وع سخنهای موض توجه به ويژگى) الف

هايى است كه سـيد در تأويـل روايـات از آن  های موضوع سخن از قرينه توجه به ويژگى
كتاب آسمانى است كه از هرگونه تحريف و نابودی بدور اسـت و  قرآن. استفاده كرده است

ــى  ــين ويژگ ــاس هم ــت؛ براس ــرده اس ــمين ك ــت از آن را تض ــال محافظ ــد متع ــود خداون خ
حمـل  قـرآنويل كرده و آن را بر مَثـَل و مبالغـه در تعظـيم ظاهر حديث زير را تأ مرتضى سيد

  .كرده است
لوكان القرآن فى إهاب مـا مسّـته النـار؛ اگـر «: نقل كرده است 9عقبة بن عامر از پيامبر

سيد پـس از نقـل وجـوه ). 406: 1، ج1388، مرتضى سيد(» رسيد روی پوست بود، آتش به آن نمى قرآن
وجه صحيح در تأويل خبر «: گويد مى -ابن قتيبه و ابن انباری قول  از -مختلف در تأويل آن 

و اِخبـار از عظمـت  قرآناز باب مثل و مبالغه و برای تعظيم شأن  9اين است كه كلام پيامبر
روی پوست نوشته شود و در آتش انداخته  قـرآنشأن آن است و معنای آن اين است كه اگر 

شــود و آتــش از امــوری باشــد كــه چيــزی را بــه خــاطر عظمــت و بلنــدی شــأن و منــزلتش 
 قـرآنهای ايـن مـورد در  كنـد كـه نمونـه و آنگـاه اشـاره مى» سوزاند را نمى قرآنسوزاند،  نمى
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نا هذا القرآن علـى لو انزل(: كريم آمده است قرآنبرای نمونه، در . وكلام اعراب فراوان است
) جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً مـن خشـية االلهّٰ وتلـك الامثـال نضـربها للنـاس لعلهـم يتفكـرون

معنای كلام اين است كه اگر مـا «: گويد سيد مرتضى در توضيح اين آيۀ شريفه مى. )21 :حشـر(
يـزی كرديم و كوه از چيزهايى بود كه به خاطر ترس از عظمـت چ را بر كوهى نازل مى قرآن

، مرتضى سيد(» شد متلاشى مى -رغم صلابت و محكم بودنش  به - قرآنشد، به خاطر  متلاشى مى

  .)408: 1، ج1388

  های گوينده سخن و مخاطب او توجه به ويژگى) ب

ذر،  بـين سـلمان وابـى 9لقد أخى رسول االلهّٰ «: نقل شده است با اين مضمون 7از امام على
بين سلمان و ابوذر پيمان اخـوت  9سلمان لقتله؛ رسول خداولو اطلع ابوذر على ما فى قلب 

شـد هرآينـه او را بـه قتـل  برقرار كرد و اگر ابوذر بر آنچـه در قلـب سـلمان اسـت آگـاه مى
هــای  مضــمون ظـاهری ايــن روايـات بـا توجــه بـه ويژگى) 408: 1، ج1388، مرتضـى سـيد(» رسـاند مى

رو سيد مرتضى  از اين. ند درست باشدتوا نمى 9مشخص سلمان و ابوذر و نيز شخص پيامبر
معتقد است كه وقتى ترديدی در سرشت پاك و قلب سليم سـلمان و ابـوذر نباشـد و معلـوم 

شهادت داده  9كه پيامبر اند، جايز نيست اعتقاد به اين باز و منافق نبوده باشد كه اين دو دغل
پيدا كند، بـه دليـل حـلال  كه هر يك از آنها اگر به آنچه در قلب ديگری است اطلاع به اين

كشد، و اگر آن حضرت اين كـلام را فرمـوده باشـند، بايـد تـأويلى  شمردن خونش او را مى
ضـمير هـاء در «: گويـد كنـد و مى آنگاه او تأويلى زيبا از ايـن خبـر ارائـه مى. برای آن يافت

لعٌَ عليه؛ گويى مقصودش ايـن اسـت كـ مى به مطللّعِ باز) قتله( ه ابـوذر اگـر بـر گردد نه به مط
آنچه در قلب سلمان است اطلاع پيدا كند و بداند كه ظاهر و باطن او يكى است و از نهايت 

شـود و او را بـا محبـّت و  اخلاص او آگـاه شـود، تمايـل و محبـّتش نسـبت بـه او شـديد مى
كشد؛ يعنى نزديك اسـت  تمايل و محبت او را مى] شدت[دارد و آن  رساندن نگه مى كمك
فلان يهوی غيره وتشتد محبته له حتـى إنـه قـد قتلـه حبـه «: شود كشد، چنانكه گفته مىاو را ب

واتلف نفسه؛ فلانى به فلان شخص آنقدر تمايل و محبت دارد كه از پا درآمده و خودش را 
در حـق ايـن دو صـحابى  9فائـدS ايـن خبـر ثنـای نيكـوی پيـامبر اكـرم. »نابود كرده است

كـه ظـاهر و بـاطن  بين آن دو پيمان بـرادری بسـت در حالىكه حضرت  بزرگوار است و اين
جا كه اگر يكى از آنها بر آنچه در قلب ديگـری  آنها يكى بود و صفای درون داشتند؛ تا آن

شد و نزديك بود از شـدت محبـّت نسـبت بـه او  كرد، از آن متعجّب مى است اطلاع پيدا مى
  ).408: 1، ج1388، مرتضى سيد(» تر است اين توجيه در مورد اين دو نفر شايسته كشته شود و
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  و فقهى كلامى ،عقلى يلدلا ها و گيری از قرينه بهره. 2

های منفصـل بـه حسـاب  ها و براهين عقلى، كلامـى و فقهـى كـه از قرينـه گيری از قرينه بهره
مرتضى بر همـين اسـاس،  سيد. در فهم كلام گوينده بسيار مؤثر است) 143: 1385رجبـى، (آيند  مى
ها توجه ويژه داشته و در ارائۀ معنـای صـحيح روايـات از آنهـا  تأويل روايات به اين قرينه در

  :شود هايى از اين دست اشاره مى بهره برده است كه در زير به نمونه
خداوند بسى برتر و بالاتر از آن است كه در وصف آيد يا قابل مقايسه با مخلوقات خـود 

نۀ منفصل و برهان عقلـى و كلامـى، حـديث زيـر را كـه سيد مرتضى بر اساس اين قري. باشد
كه خداوند مثل انسانها دست و پا دارد، با حمل بـر كنايـه بـودن تأويـل  كند بر اين دلالت مى

  .كند مى
ما من قلب آدمى الا وهو بين إصبعين من اصابع االلهّٰ «: 9او در ذيل اين حديث رسول االلهّٰ 

ته وإن  ها بين دو انگشت خداوند  شاء أن يقلبه قلبّه؛ قلب تمام انسانتعالى، فإذا شاء أن يثبتّه ثبَ
» توانـد هركـدام از آنهـا را كـه خواسـت ثابـت متحـول گردانـد قرار دارد و اگر بخواهد مى

در وجه دوّم تأويل اين خبر وجود قلـوب آدمـى بـين دو انگشـت از  و )312: 1، ج1388، مرتضى سيد(
 بـودن تصرف و دگرگـونى و در دسـت قـدرت خـدا های خداوند را كنايه از آسانى انگشت

هذا الشىء فـى خِنصـری واصـبعى وفـى : گويند اعراب مى« :گويد داند و سپس مى مى قلوب
يدی وقبضتى؛ تمام اين الفاظ را عرب موقعى كه انجام چيزی آسـان و بـدون مشـقتّ باشـد 

  .»برد كار مى به
ايت را كه به ظاهر با هـم متنـاقض كه او در يكى از مجالس خود چند رو نمونه ديگر اين 

در يـك روايـت آمـده كـه . پـردازد هستند، نقل كـرده و بـه حـل تعـارض ظـاهری آنهـا مى
و » لاعدوی ولا هامة ولا طيرة؛ سرايت و شومى و فال بد زدن وجـود نـدارد«: حضرت فرمود

كنند، مثـل ايـن  ادامه چند روايت ديگر نقل كرده است كه ظاهراً اين سه امر را اثبات مى در
، مرتضـى سـيد(» بر سـالم وارد نشـود] شتر بيمار[زده  لا يوردنّ ذو عاهة على مُصحّ؛ آفت«: روايت

سيد در حل اين تعارض مطلب روايـت اوّل . كه با قسم اوّل روايت تعارض دارد) 312: 1، ج1388
كارهـای عقلـى مطلبـى در مـورد آن ذكـر  داند و در توجيه روايت دوّم بـا ريزه صحيح مىرا 
آب دادن شتر [از آن كار 9پيامبر«: گويد كند؛ او مى كند كه به ظاهر تعارض را حل مى مى

نهى كرد، اگرچه حقيقتاً تـأثيری نـدارد؛ زيـرا كسـى كـه ايـن كـار را ] بيمار بالای شتر سالم
كسى است كه قصد دارد به ديگری ضـرری وارد كنـد، چـون كسـى كـه انجام دهد همانند 

كنـد و تـأثير دارد و او را بـالای شـتر سـالم آب  معتقد است بيماری به اين شيوه سـرايت مى
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رو، بايـد  بدهد، به ناچار بايد گفت كه او قصد انتقال بيماری به شتر سالم را دارد و از همـين
از آزار مـردم و مـذمت آنهـا  9ود؛ پس گويا نبى خداكنندS اين كار به اين دليل ملامت ش

  ).312: 1، ج1388، مرتضى سيد(» نهى كرده است
نمونۀ ديگر در ذيل حديثى است كه يسار از معاوية بن حكم نقل كرده و در آن مـاجرای 

روزی گــرگ حملــه كــرد و يكــى از . كــرد كنــد كــه چوپــانى او را مى كنيــزش را نقــل مى
كند، وقتى اين ماجرا را بـرای  و معاويه به اين دليل آن كنيز را تنبيه مى دَرَد گوسفندان را مى

خواهنـد كــه كنيــز را نــزد آن  شــوند و از او مى كنــد، ايشـان ناراحــت مى نقــل مى 9پيـامبر
خواهـد كـه او را  پرسـد و از معاويـه مى چند سؤال از او مى 9آنگاه پيامبر.حضرت بياورد

؟ و او در پاســخ : از آن كنيــز ايــن اســت های حضــرت يكــى از پرســش. آزاد كنــد ــنَ االلهّٰ أي
  .فى السماء: گويد مى

پردازد؛ چون ظاهر آن مكـان را  بر اساس روش خود به تأويل اين روايت مى مرتضى سيد
در اين » سماء«رو، او  از اين. كند كه لازمۀ آن جسميت خداوند است برای خداوند اثبات مى

أنـه «: كنـد گيرد و حديث را چنين معنـا مى ن و تسلط مىحديث را به معنای ارتفاع و علو شأ
سـما فـلان يسـمو : شـود تعالى عالٍ فى قدرته، عزيزٌ فى سلطانه، لايبُلغَ ولايـُدرَك؛ گفتـه مى

ءأمنـتم مـن فـى السـماء أن «: فرمايد سموّاً؛ هرگاه شأن و مقامش بالا برود، خداوند متعال مى
اوند در اين آيه از قدرت و تسلط و علو شأن و نافذ خد )17-16ملـك، (؛ »... يخسف بكم الارض
  ).146: 2، ج1388، مرتضى سيد(» دهد بودن امرش خبر مى

های فقهى كه سيد بر اساس آن ظاهر آيه را تأويل كرده، بحث بريدن دسـت  از اين قرينه
د دزد است در صورتى كه مقدار دزدی بيشتر از ربع دينار باشد؛ بر اين اساس ايشان در مـور

لعن االلهّٰ السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطـع «: كه فرمود 9اين خبر پيامبر
شـود و طنـاب دزدد، دستش قطـع مـى يده؛ خداوند لعنت كند آن دزدی را كه تخم مرغ مى

 -كه خوارج در بريدن دست سارق در تمام مـوارد ) 7: همان(» شود دزدد نيز دستش قطع مىمى
انـد، و برخـى ديگـر كـه روايـات ديگـر را كـه  به آن اسـتناد كرده -چه كم باشد و چه زياد

چهارم دينار و بـالاتر  كند قطع دست دزد تنها در صورتى است كه مقدار آن يك دلالت مى
دانند و برخى ديگر نيز با توجيهـاتى قائـل بـه نسـخ تمـام ايـن  باشد، را ناقض اين روايت مى

با تمام آنها مخالفت كرده و معتقد اسـت ايـن حـديث بـه قـوت  مرتضى حديث هستند، سيد
بودن رواياتى كه مخـالف  او تلاش دارد تا جايى كه ممكن است به منسوخ. خود باقى است

كوشد تا تأويلى صحيح از روايت ارائه كند و به هـر شـيوS  اند حكم نكند و مى برخى مسائل
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حديث معتقد است كه معنای صحيح روايـت ايـن دربارS اين . ممكن ظاهر آن را توجيه كند
مقدار  شود و اگر چيز بى است كه سارق در صورتى كه مقدار زياد را بدزدد دستش قطع مى

شود؛ يعنى اگر مقدار زياد را بدزدد كه واقعاً دستش قطـع  و كم را بدزدد نيز دستش قطع مى
ن بكنـد و اشـاره بـه ضـعف، توانـد بـا آ شود، و اگر مقدار كم بخواهد بدزدد كـاری نمى مى

  .ناتوانى و عدم توانايى او بر انجام كاری در هر دو مورد دارد
همچنين، ريسمان در اين حديث را از بـاب مَثـَل دانسـته و مـراد از آن را تحقيـر و تقليـل 

ما اعطانى فلان عقالاً وما ذهب من فـلان عقـال، : شود كه گفته مى چنان«: گويد داند و مى مى
ا از باب مثل و مبالغه در تقليـل اسـت و هـدف ذكـر ريسـمانى از بـين ريسـمانها بـه تمام اينه

گفتنـى اسـت كـه البتـه سـيد مرتضـى نسـخ در ). 10: 2، ج1388، مرتضى سيد(» صورت حقيقى نيست
  ).76: همان: نك(داند  اخبار را نيز در صورتى كه متضمن امر يا نهى باشند، جايز مى

ذيل خبری اسـت كـه  های عقلى و كلامى و فقهى دلايل قرينهگيری از  های بهره از نمونه
: آمـده اسـت 7     در ايـن حـديث از قـول حضـرت علـى. دربارS ماريه قبطيه نقل كرده است

كـرد؛  ای داشت كه زيـاد نـزد او رفـت و آمـد مى ماريه قبطيه مادر ابراهيم، پسر عموی قبطى
اين شمشير را بگيـر و بـرو اگـر او را «: به من فرمودند 9پيامبر: فرمايند مى 7حضرت على

های شما مثل آهن گداختـه  ای رسول خدا آيا در مورد فرمان : گفتم. »نزد ماريه ديدی بكش
به  9بيند؟ پيامبر بيند كه غايب نمى باشم و هر چه فرمودی انجام دهم، يا شاهد چيزی را مى

شمشير را غلاف كردم، رفـتم . »بيند بيند كه غايب نمى بلكه شاهد چيزی را مى«: من فرمودند
همين كـه او فهميـد  و ديدم كه او نزد ماريه است، شمشير را بيرون كشيدم، به سوی او رفتم،

روم، به بالای نخلى رفت و سپس خودش را به پشت روی زمين انـداخت  كه به سمت او مى
ــدارد، حضــرت علــى  7و پــايش را بــاز كــرد، ناگهــان ديــدم او آلــت تناســلى مــردان را ن

برگشـتم و ايشـان را از مـاجرا بـاخبر  9ر را در غلاف كـرده و نـزد پيـامبريشمش: فرمايد مى
  ).100: 1، ج1388، مرتضى سيد(» الحمدااللهّٰ الذی يصرف عنا اهل البيت«: كردم و آن حضرت فرمودند

در اين خبر به قول خـود سـيد مرتضـى مشـكلات زيـادی وجـود دارد، كـه او بـر اسـاس 
در پاسـخ بـه ايـن . پـردازد گويى به آنها مى قلى، كلامى و فقهى به پاسخهای مختلف ع قرينه

بدون بينّه و تنها بـر اسـاس يـك تهمـت، دسـتور قتـل فـردی را  9اشكال كه چگونه پيامبر
آن قبطى جايز است كه از اهل عهد باشند كـه از آنهـا تعهـد گرفتـه «: گويد صادر كرده، مى

كه آن حضرت پيش از اين بـه او پيغـام  جرا شود و اينشده كه احكام مسلمانان در بين آنها ا
داده باشد كه او نزد ماريه رفت و آمد نكند، اما او مخالفت كـرده و ايـن كـار را ادامـه داده 
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شكن جزء كافران است كـه عـزم و قصـد جنـگ  است و اين نوعى نقض عهد است و پيمان
 7چگونـه حضـرت علـىكـه  و در مورد اين. »كردند و چنين شخصى مستحق كشتن است

بلكه « در اين جمله كه» ديدن«منظور از «: گويد را انجام نداده و بازگشته مى 9فرمان پيامبر
، علم و آگاهى است نه ديدن با چشم؛ زيرا ديـدن »بيند بيند كه غايب نمى شاهد چيزی را مى

نظـر و دانـد و نـوعى  بلكـه شـاهد مى: با چشم در اينجا جايى ندارد و گويا حضرت فرمـوده
تدبير برای او صحيح است كه برای غايب جايز نيسـت؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت قتـل آن 

شد و برای آن حضرت جايز بود كـه بـين كشـتن و نكشـتن او  شخص در هر حال واجب مى
شـود؛ زيـرا قتـل آن شـخص از  واگـذار مى 7يكى را انتخاب كند و كـار بـه اميرالمـؤمنين

ای جز اقامه آنها نباشد؛ زيرا نـاقض  ها جايز نباشد و چارهحدود و حقوقى نبود كه بخشش آن
عهد كارش با ولى امر مسلمين واگذار شده كه يا او را پـيش از توبـه بكشـد، يـا بـر او منـّت 

  .»نهاده و او را رها كند
از ديگر احكامى «: گويد انگيزی را مطرح كرده و مى سيد مرتضى در ادامه حكم شگفت

كنـد؛ زيـرا  اقتضای وجوب نمى 9كند اين است كه مجرد امر رسول كه اين خبر اقتضا مى
درست نبـود، در درسـتى و  7اگر چنين اقتضايى داشت تجديد نظر و پرسش حضرت على

  .)101: همان(» چنين اقتضايى ندارد 9انجام اين كار دليل وجود دارد كه مجرد امر رسول

  گيری از عرف اهل زبان بهره. 3

هـای سـيد مرتضـى در  و معانى عرفى كلمـات يكـى ديگـر از روش توجه به عرف اهل زبان
خير الصـدقة «: نقل كرده 9او در تأويل اين خبر كه ابوهريره از پيامبر. تأويل روايات است

ما ابقيت غنىً واليد العليا خيرٌ من يد السفلى وابدأ بمـن تعـول؛ بهتـرين صـدقه آن اسـت كـه 
بعـد از نقـل وجـوه مختلـف  »ليد العليا خير مـن يـد السـفلىا«در مورد  .)387: همان(نياز بماند  بى
شـك نعمـت در  در اينجا به معنای عطيه و نعمـت اسـت؛ زيـرا بى» يد«به نظر من «: گويد مى

ميان اهل زبان به يد نامگذاری شده است؛ و گويـا منظـور حضـرت ايـن اسـت كـه عطيـه و 
رف حضـرت بـر مكـارم و و اين نـوعى تشـويق از طـ. بخشش زياد بهتر از بخشش كم است

  .»ترين و نيكوترين بيان است انجام كارهای خير با موجز

  )های لغوی قرينه(تأويل از طريق بيان معنای اصيل لغات آن . 4

توجه به معنای اصيل لغات در فهم مـراد گوينـده سـخن بسـيار مـؤثر اسـت، بـر ايـن اسـاس 
ات آن را بر اساس منابع اصـيل كوشد تا معنای اصيل لغ گاهى در تأويل خبر مى مرتضى سيد
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رسـاند، كـه در ادامـه بـه چنـد  مى 9بيان كند و بدين شيوه مخاطب را به مراد اصلى پيـامبر
  :شود نمونه اشاره مى

خرج مع اصحابه الـى طعـام دعـوا اليـه؛ فـاذا  9النبى روی أن: ايشان در ذيل اين حديث
امـام القـوم، فطفـق  9رسـول االلهّٰ ، وهو صبىّ يلعب مع صبية فى السكة، فاستنتل 7بالحسين

، فجعـل إحـدی يديـه ]ثم أخـذه[يضاحكه،  9االلهّٰ  الصبىّ يفرّ مرة هاهنا، ومرّة هاهنا، ورسول
انا من حسين وحسين منىّ، احبّ «: تحت ذقنه، والاخری تحت فأس راسه، وأقنعه فقبلّه، وقال

همـراه اصـحاب  9االلهّٰ من احبّ حسيناً، حسين سبط من الاسباط؛ نقل شده است كه پيـامبر
را ديدند، او كـودك بـود و بـا  7رفتند، در بين راه ناگهان حسين خود به يك ميهمانى مى

پس رسول خدا پيش آمد و كودك مدام مشغول . كودكى ديگر در كوچه مشغول بازی بود
خنداند، سپس او را گرفـت و  او را مى 9دويدن به اين طرف و آن طرف بود و رسول خدا

ه و دست ديگرش را به كنار او گرفت، سپس او را بلند كرد و در آغوش يك دستش را چان
من از حسينم و حسين از من است؛ هركس حسين را دوست بـدارد «: گرفت، بوسيد و گفت

سـيد مرتضـى ) 224: 1، ج1388، مرتضـى سـيد( »خدا او را دوست دارد، حسين، سبطى از اسباط اسـت
اشعار شعرای اصـيل معنـای صـحيحى از الفـاظ ايـن كند تا بر اساس منابع اصيل و  تلاش مى

   .حديث ارائه كند
اسـتنتل : شـود گفته مى« :گويد را به تقدّم معنا كرده و مى) استتل(او در ذيل حديث، واژه 

در ادامـه . »الرجل استنتالاً، وابرنتى ابرنتاءً، وابرنذع ابرنزاعاً، اذا تقدم، هكذا ذكره ابن انبـاری
: گـويى مى: يكـى از متقـدمين در علـم لغـت ديـدم چنـين آمـده اسـتدر كتاب «: گويد مى

اسـتنتل : استنتلتُ الامر استنتالاً اذا اسـتعددتَ لـه، واسـتنتل الرجـل تفـرّد مـن القـوم، ويقـال«
در ادامه . »تواند بر يكى از آنها حمل شود اين معانى نزديك به هم هستند و خبر مى. »اشرف

رده و به اين بيت شـاعر كـه طفـق در آن بـه ايـن معنـا آمـده معنا ك) مازال(را به ) طفق(واژه
  .»طفقت تبكى وأُسعدها فكلانا ظاهر الكمد«: كند استناد مى

كار  بـه 7اما اسباط در اصل در ميان فرزندان اسحاق«: گويد مى) اسباط(و در مورد واژه 
هـم : انبـاری گفتـهرود؛ و ابن  به كار مى 7رود، مثل قبائل كه در ميان فرزندان اسماعيل مى

  .)225: 1، ج1388، مرتضى سيد( »الصبية و الصبوَة، بالياء و واو معاً 
انه  7روی عن اميرالمؤمنين: نمونه ديگر از كتاب ابوعبيد قاسم بن سلام نقل كرده است

در مورد اين  مرتضى سيد). 46: همـان(» من احبنا اهل البيت، فليستعد للفقر جلباباً، أو تجفافاً « :قال
فقـر در روز قيامـت اسـت و  منظور: گويد خبر پس از نقل نظر ابوعبيد قاسم بن سلام كه مى
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دانـد  داند، و كلام را نوعى موعظه و نصيحت مى پوشش اين فقر را ثواب و قرب خداوند مى
 دانـد و پوشـش را بـه صـبر بـر مـال انـدك و و نيز نقل نظر ابن قتيبه كه آن را فقر در دنيا مى

لغت، وجه سـوّمى بـرای  داند و با استشهاد به داند، هر دو وجه را صحيح مى ن مىآقناعت به 
در اين حديث بـه معنـای لغـوی زيـر آمـده ) فقر(معتقد است كلمه  او. كند اين خبر بيان مى

بريدن گوشت دماغ شتر تا رسيدن به استخوان و پيچيدن افسار بـر روی آن تـا بـدين : (است
فقـره يفقـره فقـراً هرگـاه چنـين كـاری بـا شـتر : شـود گفته مى. ش رام شودوسيله شتر سرك

كرده  وجه سوّمى در معنای حديث بيان ؛ سپس با استشهاد به اين معنای لغوی)سركش بشود
هر كس ما را دوست دارد، : شود بر اين معنا نيزحمل مى 7كلام امير المؤمنين« :گويد و مى

مت عبادات بكشاند و مانع از كشش آن به سمت شـهوات نفسش را افسار بزند و آن را به س
بشود و مجبور به تحمل اموری كه خوش نـدارد بكنـد، چنانكـه ايـن كـار بـا شـتر سـركش 

بر اين وجه نيـز حمـل  7بعيد نيست كه كلام حضرت على«: گويد او در پايان مى. »شود مى
  .»شود؛ زيرا شاهدی از لغت و كلام عرب دارد

  )قرآن، روايت و اشعار شعرا( استشهاد به دلايل نقلىتأويل از طريق . 5

هايى كه سيد مرتضى در تأويل احاديـث از آن بهـره بـرده اسـت، استشـهاد بـه  از ديگر قرينه
بسيار به چشم  امال
در كتاب . آيند های منفصل به حساب مى دلايل نقلى است كه زمرS قرينه

خــورد مــوارد استشــهاد بــه اشــعار نقــل شــده از شــعراء و عجيــب هــم نيســت؛ چــرا كــه  مى
  .از اديبان بزرگ بوده است مرتضى سيد

، مرتضـى سـيد( ١»إن الميت ليَعُـذّب ببكـاء الخـىّ عليـه«: 9روی عن النبى: او در ذيل روايت

احتمـال، اتسـاع و مجـازی در آن راه گونـه  ما با دلايل عقلى كه هيچ: گويد ، مى)332: 1، ج1388
ايم كه مؤاخذه شخصى به خاطر گناه ديگری قبيح است و با ادله نقلى مثل اين  ندارد، دانسته

نيـز ايـن مسـئله را فهميـديم، پـس ) 164انعـام، (» ولا تزر وازرة وزر اخری«: سخن خداوند متعال
. ی موافـق آنهـا برگـردانيمناچاريم كه معنای چيزی را كه مخالف اين دلايل اسـت بـه معنـا

معنای صحيح روايت بر فرض صحت رواتش به نظر ما اين است كه هرگاه شخصى وصيت 
كند كه برای او گريه كنند، در اين صورت انجام اين كار بـا خواسـت و اجـازه اوسـت و از 

پس معنای حديث اين اسـت كـه او بـه خـاطر ... شود كردن بر او عذاب مى رو، با گريه همين
                                                         

مـن نـيح عليـه    «و » عليـه  ان الميت يعذب فى قبره بالنياحة«: با الفاظ ديگر نيز نقل كرده استاين حديث را . 1
 .»فإنه يعذّب بما نيح عليه
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كه حضرت اين دستور را دادنـد ايـن بـود  شود و دليل اين خواست و وصيت مؤاخذه مى اين
سپس اشاره . كردند و اين كار آنها مشهور است كه در دوره جاهليت افراد چنين وصيتى مى

كنـد كـه بـا ظـاهر ايـن  كند كه اين ظاهر در روايت نيز رد شده است و دو خبـر نقـل مى مى
عبـاس اسـت  از ابـن روايـت اوّل. كنند صحيح آن را بيان مى حديث مخالفت كرده و معنای

 9ابن عمر دچار اشتباه و توهم شده است، بلكه رسول خدا: گويد كه در مورد اين خبر مى
روايـت ديگـر از . »انكم لتبكون عليه وانه ليعذب فى قبره«: بر يك يهودی عبور كرد و گفت

ابـو عبـد الـرحمن مثـل روز : بـر گفـتاست كه با شـنيدن ايـن خ 9يكى از همسران پيامبر
إن اهل الميـت ليبكـون عليـه «: تنها فرمود 9جنگ بدر دچار اشتباه شده است، رسول خدا

  1). 333: 1، ج1388، مرتضى سيد(» وإنه ليعذب بجرمه
از » «ليس منا من لم يـتغن بـالقرآن«: كه فرمود 9در ذيل اين حديث پيامبر: نمونه ديگر 

، پـس از نقـل وجـوه »]يا با صوت خوش نخواند[ نيازی نجويد ما نيست كسى كه با قرآن بى
نيـاز شـدن از امـوال  با صوت و حزين خوانـدن قـرآن، بى: مثل) يتغن(مختلف در مورد كلمه

، وجـه قـرآنايـن كلمـه در بسيار و احساس حـلاوت و شـيرينى كـردن، بـا اسـتناد بـه معنـای 
نيـازكردن از مكـان،  بى(چهارمى در معنای اين حـديث نقـل بيـان كـرده و آن را بـه معنـای 

: ايـن باشـد» من لم يتغن«تواند منظور اين قول حضرت  مى«: گويد داند و مى مى) دادن اقامت
شـدن  را در صـورت طـولانى من غنى الرجل بالمكان إذا طال مقامه به؛ كسـى كـه شخصـى

از همـين ] كه معنای خانه و منـزل اسـت[نياز كند و مغنى و مغانى  اقامت او از جا و مكان بى
و . »، يعنى لم يقيموا بها)92: اعراف(» كأن لم يغنوا فيها«: فرمايد خداوند متعال نيز مى. ريشه است

يـة فـى ولقد غنوا فيهـا بـأنعم غن«: كند سپس به اين بيت شعر اسود بن يغفر اياذی استشهاد مى
  .»ظل ملك ثابت الاوتاد

  )های پيوسته غير لفظى قرينه(توجه به مورد صدور حديث . 5

توجه به مورد صدور حديث و تحقيـق و بررسـى در مـورد آن در فهـم حـديث مـؤثر اسـت 
گـاه بـرای تأويـل  مرتضى های پيوسته غير لفظى است كه سيد و يكى از قرينه) 271: 1384غفاری، (

ل از آن بهره گرفته است و از اين طريق از ظاهر روايت رفع اشكال كـرده خبر به معنای مقبو
                                                         

سيد مرتضي وجه ديگري براي اين خبر بيان كرده  و عذاب در اين حديث را بـه معنـاي نـاراحتي و ضـرر     . 1
وند متعال مرده را از گرية اهل و عزيـزانش بـر او    تواند معنا اين باشد كه هرگاه خدا مي«: گويد گرفته و مي

 . »شود كند، به اين دليل دچار ناراحتي و درد مي و حزن اندوهشان براي او آگاه مي
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  :شود و معنای صحيح آن را بيان كرده است كه مواردی از آن به عنوان نمونه اشاره مى
؛ «: أنـه قـال 9در ذيل اين حديث كه روی عن النبـى هر، فـإنّ الـدهر هـوااللهّٰ لاتسـبوّا الـد

اعـراب : گويـد ، مى)70: 1، جمرتضـى سـيد( »ار همـان االلهّٰ اسـتروزگار را دشنام ندهيد؛ زيرا روزگ
ملحد و منكر صانع، بيماری و سـلامتى، خشكسـالى و پـر آبـى، و فنـا و بقـا را كـه از افعـال 
خداوند متعال هستند، به سبب جهل و نـادانى نسـبت بـه خداونـد صـانع، بـه روزگـار نسـبت 

دادند؛ زيـرا معتقـد بودنـد كـه او ايـن  دادند، و روزگار را مذمت كرده و آن را دشنام مى مى
آنها را از اين كار نهى كرده و بـه  9رو، رسول خدا نها آورده است؛ از اينآبلاها را بر سر 

لا تسبوّا من فعل بكم هذه الافعال ممن تعتقدون أنه هو الدهر، فإن االلهّٰ تعالى هـو «: آنها فرمود
رده، كه اين كارها را با شما كـ كسى كه به اعتقاد شما روزگار است، به خاطر اين: الفاعل لها

فـإن الـدهر هـو : كه تنها گفـت و اين. »دشنام ندهيد؛ زيرا خداوند متعال فاعل اين كارهاست
، به اين دليل بود كه آنها افعال خداوند را به روزگار نسـبت مى دادنـد؛ خداونـد متعـال از  االلهّٰ

  ). 24: جاثيه(» ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر«: قول آنها نقل كرده است

  ی مختلف ها حمل لفظ بر معنای مجازی با قرينه. 6

اعـم از [الفاظ روايت در معنای مجـازی كند كه گاه در تأويل روايات اشاره مى مرتضى سيد
اند، آنگاه علاقه را ذكر كرده و معنای مـورد نظـر از خبـر را بيـان  كار رفته به] لغوی و عقلى 

  :كند مى
وران بليغ در كـلام خـود  هايى است كه اهل بلاغت و سخن شيوه استفاده از مجاز يكى از

است، از اين شيوه در كـلام » ضاد«كه افصح الناس بنطق  9شك پيامبر برند، و بى كار مى به
امـال
 خود استفاده كرده است و موقع فهم روايات بايد آن را مد نظر قرار داد؛ چيزی كه در 

جای كتاب خود  دقيقاً مورد توجه قرار گرفته و به منظور تأويل روايات در جای مرتضى سيد
تری ارائه كرد و هـم مشـكل  به اين موارد كاربرد اشاره كرده و از اين طريق، هم معنای دقيق

فهم بسياری از روايات را حل كرده و اشتباهاتى كه از رهگذر عـدم توجـه بـه ايـن موضـوع 
  . شده است را تصحيح كرده است گير افراد ديگر گريبان

  حمل بر مجاز لغوی. 1.6

های بسيار دارد كـه بـه برخـى از ايـن دسـت  يكى از اقسام مجاز، مجاز لغوی است كه گونه
  :كنيم مجازها در كلام سيدمرتضى اشاره مى
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  علاقه تسميه شىء به اسم غير) الف

احـبّ الاعمـال إلـى االلهّٰ إن «: أنـه قـال 9روی ابـوهريره عـن النبـى: در ذيل اين حـديث
: »عزوجل أدوّمها و إن قلّ، فعلـيكم مـن الاعمـال بمـا تطُيقـون، فـإن االلهّٰ لا يمـلّ حتـى تمَلـوا

محبـوبترين اعمـال نـزد خداونـد «: نقل كرده است كه ايشـان فرمودنـد 9ابوهريره از پيامبر
را كه در حـد شود اعمالى  ترين آنهاست، اگرچه اندك باشد، به شما توصيه مى متعال بادوام

در مورد وصف خداوند متعال بـه ملالـت وجـوه ) 80: 1، جمرتضـى سيد(» توان شماست انجام دهيد
تواند معنای حديث ايـن باشـد كـه  مى«: گويد مختلف را مطرح كرده است؛ در وجه دوّم مى

انجـام  كـه شـما كنـد، مگـر اين خداوند متعال هرگز بر شما خشـم نكـرده و شـما را دور نمى
برای او را رها كرده و از درخواست نيازهايتـان از او و كشـش بـه جـود و كـرم او در كارها 

نيازهايتان روی بگردانيد، اين دو كار را ملل و خستگى ناميـد، اگرچـه حقيقتـاً ايـن دو كـار 
ملالت و خستگى نيستند، بر اساس روش اعراب در ناميدن چيزی به اسم غير در صورتى كه 

  .دو با هم مشترك باشنددر برخى از وجوه اين 

  علاقه تسميه شىء بما يقع عنده وبما له به عُلقه) ب

ما من قلب آدمى الا و هو بين إصبعين مـن اصـابع االلهّٰ «: 9قال رسول االلهّٰ : در ذيل حديث
ته، و إن شاء أن يقلبه قلبّه چـون ايـن روايـت را ، )312: 1، جمرتضـى سيد(» تعالى، فإذا شاء أن يثبتّه ثبَ

اگرچه اصـبع در «: گويد داند به تأويل آن اقدام كرده و مى ا توحيد و نافى تشبيه نمىمطابق ب
رود؛  كار مـى نيـز بـه) اثر حسن(شود، در معنای  كلام عرب بر آن عضو مخصوص اطلاق مى

؛ و در ادامـه پـس از »لفلان على ماله وإبله إصنع حسنة؛ يعنى قيام و اثـر حسـن: شود گفته مى
بنـابراين مـراد از اصـبع بـا «: گويـد كار رفتـه، مى بع در آنها به اين معنا بهنقل اشعاری كه اص

ما من آدمـى إلا «: توجه به موارد فوق اثر حسن و نعمت است و معنای اين حديث اين است
هـای دنيـا و آخـرت  و سپس اين دو نعمـت را بـه نعمت» وقلبه بين نعمتين اللهّٰ جليلتين حسنين

های دنيا و آخرت به اثر حسـن،  گذاری نعمت كن است دليل ناممم«: گويد تفسير كرده و مى
شود تا موجـب  ها اشاره مى از اين جهت باشدكه با انگشت به اين نعمت) اصبع(با استفاده از 

گذاری شىء بما يقع عنده وبما لـه  های معمول عرب در نام اعجاب شود و اين يكى از روش
  .»به عُلقهَ، است

  نتيجۀ چيزی به اسم خود آن چيز گذاری  علاقه نام) ج

يكى ديگر از موارد تأويل در كلام سيد مرتضى حمل لفظ بـر معنـای مجـازی بـا علاقـۀ 
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ع االلهّٰ «: او حديث. است) گذاری نتيجۀ چيزی به اسم خود آن چيز نام( من يتبّع المَشـمَعة يشـم
د، خداونـد او را به؛ را چنين معنا كرده است هر كس مردم را مسخره كرده و بـه آنهـا بخنـد

در مـورد ايـن خبـر وجـه «: گويـد البتـه، او در ادامـه مى). 464: همـان(» كند مضحكه ديگران مى
ديگری نيز ممكن است و آن اين است كه يكى از عادات اعراب اين است كه نتيجۀ چيـزی 

ر و اشـعار عربـى بسـيا قـرآن کـریمآن در   كننـد، و نمونـۀ را به نام خود آن چيز نامگـذاری مى
مـن يتبـع اللهـو بالنـاس، والاسـتهزاء بهـم «: رو، چه بسا مقصود حديث اين باشد است؛ از اين

بـه نـام ] كردن عذاب: يعاقبه[جا جزای بر آن كار  يعاقبه االلهّٰ تعالى على ذلك ويجازيه؛ در اين
  .»گذاری شد نام] كردن مردم مسخره: يشمع[خود آن كار 

  بر خبر طلب علاقه حمل) د

. در تأويل خبر، حملِ جملۀ انشائى بـر خبـری اسـت مرتضى های سيد روش يكى ديگر از
مختلـف مثـل  های كاربرد لفظ در معنای مجازی است كه با اهـداف اين شيوه يكى از شيوه

كـه امـر  چـون«: ابن عبدالسلام گفتـه. پذيرد بلاغت بيشتر و تأكيد وجوب و غيره صورت مى
). 131: 2، ج1414سـيوطى، (» برای لزوم و وجـوب آن برای وجوب است، پس خبر به آن تشبيه شده

ترين مردم بوده از اين شـيوه در كـلام خـود اسـتفاده كـرده اسـت؛  شك، پيامبر كه فصيح بى
سيد مرتضى نيز در تأويل روايات به اين نكته توجه داشته و در ذيل اين روايت كه روی ابـو 

من كلام النبوة الاوّلى اذا لـم تسـتحى مما ادرك الناس «: أنه قال 9مسعود البدری عن النبى
گويد اين اسـت كـه  ، يكى از وجوهى كه در تأويل خبر مى) 98 :1، جمرتضـى سيد(»فاصنع ما شئت

او در وجـه دوّم . كنـد داند كه بر تغليظ و انكار دلالت مى ظاهر آن را امر و معنای خبری مى
ها هـراس و شـرمى  ها و تحقيرها و رسوايى كسى كه از عيب«: گويد از تأويلات اين خبر مى

امر است، اما در معنا تغليظ و انكـار اسـت،  خواهد بكند؛ ظاهر اين حديث ندارد، هركار مى
فمن شاء فليؤمن و مـن (: و اين قول) 40 :فصلت( )اعملوا ما شئتم(: مانند اين قول خداوند متعال

ــخت). 29 :كهــف( )شــاء فليكفــر ــن نهايــت س ــاه در  اي ــر از بزرگــى گن گيری و ممانعــت و خب
پس از انجام آن كار ديگـر فلانى : كنارگذاشتن حياست؛ مثل اين سخن است كه گفته شود

هر چه دوست دارد انجام بدهد؛ معنای اين سخن مبالغه در بزرگى و زشتى كاری اسـت كـه 
  .»او مرتكب شده است

  حمل بر مجاز با علاقه تضمين) و

تضمين به معنای دادن معنای چيز ديگر به يك چيز اسـت و در حـروف، اسـماء و افعـال 
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و چنانكه گفته شد به كار بردن يك حـرف بـه معنـای حـرف ) 133 :1414سـيوطى، (شود؛  واقع مى
های  از امور رايج و معروف در زبان عربى است و نمونـه ديگر يكى از اقسام تضمين است و

عينـاً يشـرب بهـا عبـاد (: برای مثال، در اين كلام خداوند متعال. نيز فراوان استقـرآن آن در 
يا بنابر تضمين » باء«شود و متعدی آوردن آن با  متعدی مى» منِ«با » يشرب«كه ) 6انسان، ( )...االلهّٰ 

بـر ايـن  )133: 2، ج1414سـيوطى، ( »باء«در » من«است و يا تضمين معنای » يشرب«در » يروی«معنای 
نيز گاهى در بيان وجه صحيح روايت از اين شيوه استفاده كرده و به بيان  مرتضى اساس سيد

بـرای مثـال در ذيـل ايـن خبـر كـه . كند خبر راهنمايى مىتر شنونده را با تأويل صحيح  دقيق
كل مولود يولدَ على الفطرة حتى يكون ابواه يهوّدانـه «: نقل كرده است 9ابوهريره از پيامبر

سيد مرتضى به منظور بيـان وجـه صـحيح و تأويـل روايـت، در يكـى از ). 73: همان(» او ينصرّانه
گيـرد و  مى» لام«را بـه معنـای » علـى«و حـرف تأويلات اين حديث، فطرة را به معنای ديـن 

كل مولود يولد للدين ومـن اجـل الـدين؛ زيـرا خداونـد تمـام «: كند حديث را چنين معنا مى
كـه او را عبـادت كننـد و از آن  رسـاند تنهـا بـرای اين های خود را به حد تكليف مى آفريده

مـا خلقـت الجـنّ والانـس إلا و(: كه در كلام خداوند متعال آمده است مند شوند، چنان بهره
را بيـان » لام«در معنـای » علـى«هايى از كـاربرد حـرف  و در ادامه نمونـه) 56: ذاريـات( )ليعبدونِ 

صِف (كه معنای» صِف علىّ كذا وكذا حتى أعرفه«كند برای مثال، در اين عبارت اعراب  مى
  ). 74: 2، جمرتضى سيد(است ) لى

  تقديرگرفتن در كلامحمل بر مجاز عقلى و اضمار و . 2.6

سـيد مرتضـى گـاه بـرای  .شـود در اين نوع مجاز فعل به غير فاعل اصلى خود نسبت داده مى
  .كند حل مشكل روايات و تأويل صحيح آنها خبر را بر مجاز عقلى بودن، حمل مى

لا يمـوت لمـؤمن «: نقـل كـرده 9برای نمونه، او در ذيل اين خبر كه ابـوهريره از پيـامبر
؛ مـؤمنى كـه سـه فرزنـدش بميرنـد وارد آتـش »لاولاد فتمسّه النار الا تحِلـّة القسـمثلاثة من ا

: كه در كلام خداوند متعال آمده اسـت[به مقدار رفع و عفو آن قسم ] اندك[شود، مگر نمى
، سـيد پـس از ) 46: 2، جمرتضـى سـيد() 71: مـريم()وإن منكم الاّ واردها كان على ربك حتماً مقضياً (

آيـا ايـن كـار «گويـد  مختلف در مورد اين خبر، اشكالى را مطرح كرده و مىنقل توجيهات 
كه سه  كردن كشيده شود، و شخصى  شود شخصى كه اين وضعيت را دارد به گناه سبب نمى

توانـد از عـذاب ايمـن  فرزندش را از دست داده، از انجام تكليف خارج نيسـت، چگونـه مى
  .»باشد
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دانـد كـه  اين خبر را از باب مـدح و تمجيـد كسـى مى«: گويد در پاسخ به اين اشكال مى
خاطر مردن فرزندانش نيست؛ چرا كـه  تنها به چنين وضعيتى برايش ايجاد شده، اما اين مدح

إن النـار لا تمـسّ «: رو، بايـد تقـدير كـلام چنـين باشـد گردد، و از ايـن مدح به كار او برنمى
ره واحتسـابه وعـزاؤه، ورضـاه بمـا جـری بـه المسلم الذی يموت له ثلاثة اوّلاد، إذا حسُن صب

رسـد، در صـورتى كـه صـبر و  انـد نمى آتش به مسلمانى كه سه فرزنـدش مرده: القضاء عليه
بردباری نيكو داشته و راضى به قضا باشد؛ زيرا در ايـن صـورت اسـت كـه مسـتحق مـدح و 

ين اتفاق اسـت دليل نسوختن در آتش، مردن سه فرزند نيست، بلكه صبر بر ا. »شود ثواب مى
و اين از باب مجاز عقلى است كه در كلام سيد بدان اشاره شده است و ايشان كلمات فـوق 

تا ابهـام موجـود در آيـه را حـل كنـد و ] كه در واقع فاعل حقيقى هستند[را در تقدير گرفته 
كنـد و آن را نـوعى تشـويق و ترغيـب بـرای صـبر و  غفران و مـدح را متوجـه ايـن امـور مى

  .)49 :2، جمرتضى سيد(داند  آوردن ثواب مىدست  به

  گيری از محسّنات لفظى و معنوی در تأويل روايات بهره. 7

منظـور . شـوند محسّنات يا وجوه تحسين كلام به دو قسم محسّنات لفظى و معنوی تقسيم مى
بخشـى بـه كـلام بـه خـاطر  از محسّنات معنوی آن است كه عاملى كه سبب آرايـش و زينت

بخشـى بـه  به بيان ديگر، اگر لفظى را كه موجـب زينت. كند باشد كه افاده مى معنای خاصى
جا كنيم باز كلام از همان حسن  كند جابه كلام شده با لفظ ديگری كه همان معنا را افاده مى

در محسنات لفظى تمام حسن و زيبايى كلام به خاطر خود لفظ است و اگر . دار باشدربرخو
با همان معنا تبـديل كنـيم، تمـامى محسـنات لفظـى كـلام از بـين  آن لفظ را به لفظ ديگری

هر يك از محسنات لفظى و معنوی اقسامى دارنـد كـه در كتـب علـوم بلاغـى . خواهد رفت
  .)368-310: 1379هاشمى، : نك(ها اشاره شده است  بدان

ى كـه هاي گيرد، افزون بـر نمونـه گاه در تأويل اخبار از اين محسّنات بهره مى مرتضى سيد
  .شود در ذيل موارد پيشين ذكر شد، به دو مورد ديگر از باب نمونه اشاره مى

  حمل الفاظ حديث بر ازدواج و مشاكله دو لفظ آن) الف

در تأويل اخبار حمل دوكلمـه حـديث بـر ازدواج و مشـاكلۀ  مرتضى های سيد يكى از روش
: او در تأويـل ايـن روايـت. لفظى در دو لفظ كه دو معنای مختلف و الفاظ شبيه به هم دارند

إن احـب الاعمـال إلـى االلهّٰ عزوجـل أدومهـا وإن قـلّ، «: أنه قـال 9روی ابوهريره عن النبى
نقل كـرده  9ابوهريره از پيامبر: »فعليكم من الاعمال بما تطُيقون، فإن االلهّٰ لا يملّ حتى تمَلوا
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ترين آنهاسـت، اگرچـه  محبوبترين اعمال نزد خداوند متعال بادوام«: است كه ايشان فرمودند
، در »شود اعمالى را كه در حـد تـوان شماسـت، انجـام دهيـد اندك باشد، به شما توصيه مى

مورد وصف خداوند متعال به ملالت وجـوه مختلـف را مطـرح كـرده اسـت؛ در وجـه سـوم 
تواند معنای حديث اين باشد كه خداوند متعال فضل و احسان خود را از شـما  مى«: گويد مى

كه شما در طلب حاجات خود از او خسته شويد، پس كار بندگان در  كند، مگر اين ىقطع نم
كـه حقيقتـاً  ناميـده شـد، در حالى» ملالـت«حقيقت ملالت و خستگى است، و كار خداونـد 

ملالت كار او نيست به خاطر ازدواج و مشاكلت دو لفظ در ظاهر، اگرچه از نظـر معنـايى بـا 
فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه (: قول خداوند متعال كه فرمود هم اختلاف دارند؛ مانند اين

  .)40: شوری( )وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها(، و ) 194: بقره( )بمثل ما اعتدی عليكم

  حمل بر نماد و مبالغه در كلام) ب

شده نزد مردم كـه داری يـك ويژگـى بـارز  گيری از عناصر ملموس و بيرونى و شناخته بهره
ای اسـت كـه مـورد اسـتفاده و تأكيـد اهـل  تر مطالب، شـيوه انتقال بهتر و سريعهستند، برای 

در نمادهـا معنـای  1.شـود گفتـه مى» نمـاد«بلاغت است و در اصطلاح ادبـى بـه ايـن عناصـر 
شـك،  بى. ظاهری منظور مراد گوينده نيست، بلكه آن ويژگى بـارز مقصـود گوينـده اسـت

اين قبيل عناصری كه نزد مردم  ر كلام خود ازاست د» ضاد«حضرت كه افصح مردم به نطق 
شان معلوم بوده استفاده كرده است؛ و ما هم كـه اكنـون  های بارز و شناخته آن زمان ويژگى

قصد بررسى كلام ايشان را داريم بايد به اين مقوله مهم توجه داشته باشيم كـه نقـش مهـم و 
داشـته و بـه هنگـام تأويـل روايـات،  سيد نيز به اين مسئله توجـه. اساسى در فهم كلام دارند

                                                         
شود كه داراي يك ويژگي بارز بوده  اطلاق مي) چه مادي و چه معنوي(ها  اي از امور  و پديده به مجموعه .1

ناي مورد نظر خود  و افزايش تأثيرگذاري آن، در قالب تشبيه، استعاره، و نويسنده يا گوينده براي انتقال مع
؛ و پورنامـداريان، 189: 1379شميسـا، : نـك(نماد، كنايه و غيره از اين پديده و ويژگي بارز آن استفاده كرده است 

از كـوه  براي مثال براي تصويرسازي از بلندي يك چيز به بلندي كوه اشـاره شـود و گفتـه شـود     . )10: 1367
براي اشاره به اين مطلب كـه خداونـد بزرگتـر از آن اسـت كـه بـه وصـف درآيـد و انسـان از          . بلندتر است

كند كه انسان از وصف  وصف او ناتوان است، به جبرائيل و ميكائيل به عنوان دو مخلوق خداوند اشاره مي
تـوان كسـي را    گونـه مـي  پس چ. تعالي عاجزند آن دو از وصف حق: فرمايد آن دو عاجز است و سپس مي

كَ فصَِـفْ «توان وصف كرد  وصف كرد كه مخلوقش را نمي بلَْ إِنْ كنُتَْ صَادِقاً أَيهَا المُْتكَلَفُ لوَِصْـفِ رَبـ
 ُ بيِنَ فىِ حُجُرَاتِ القْدُُسِ مُرْجَحِنينَ مُتوََلهَةً عُقوُل َوا أَحْسَـنَ جبِرِْيلَ وَميِكاَئيِلَ وَجُنوُدَ المَْلاَئكِةَِ المُْقر هُمْ أَنْ يحُد

   ).، فراز سوّم182، خطبه البلاغه نهS(» الخَْالقِيِن
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  .طور غير مستقيم به اين امر پرداخته است به
من تعلمّ القرآن ثـم نسَِـيهَ لقـى «: انه قال 9روی عن النبى: برای مثال در ذيل اين روايت

بعد از نقـل نظـر ابوعبيـد ) اجذم(، در مورد معنای )33: 1ج ،1428 ،مرتضـى سيد( »االلهّٰ تعالى وهو اجذم
اش حمل كـرده و بـه توجيـه آن  قتيبه كه آن را بر معنای ظاهری سلام و نيز نظر ابن قاسم بن

مبالغـه و دربـارS كسـانى دانسـته  پرداخته اند، اشكال وارد كرده و محتوای حديث را از باب
بـه ) اجذم(اند و تشبيه آنان به  است كه به جهت فراموشى قرآن سود بزرگى را از دست داده

دســت آوردن و رسـيدن بــه بسـياری از منــافع و  وسـيله بـه» دســت«كـه  دانــد ايـن خـاطر مى
او . سودهاست و كسى كه دست ندارد گويى بسـياری از ايـن منـافع را از دسـت داده اسـت

داند كـه منظـور از يحشـر  هر كس اندك آشنايى با كلام اعراب داشته باشد، مى« :گويد مى
 قرآنز دادن زينت و جمالى است كه از اجذم، مبالغه در وصف شخص به نقصان از كمال و ا

ترين تشـبيهات  و تشبيه چنين شخصى بـه اجـذم از زيبـاترين و عجيـب. شود عائد شخص مى
است؛ زيرا دست عضوی مبارك است كه بسياری از تصرفات و رسيدن به بسياری از منـافع 

وش كرده كردن فرام را پس از حفظ قرآنوضعيت كسى كه . شود تنها به وسيلۀ آن ممكن مى
توانست به  گونه است؛ زيرا جمال و ثوابى را كه با حفظ قرآن مى و به آن عمل نكرده نيز اين

دست آورد، از دست داده است، اين روش در كلام اعراب معروف است كـه در مـورد هـر 
فلان بعد فلان اجـذع وقـد بقـى : گويند شخص كه يار و ياور خود را از دست داده است مى

در اين كلام سـيد دسـت را نمـاد قـدرت و توانـايى در كسـب منفعـت ). 34: همـان(» بعده اجذم
سيد مرتضـى از شـيوه در كـلام خـود . دانسته و نبود آن را نماد نبود اين توانايى دانسته است

  .بسيار بهره گرفته است

  حمل لفظ از معنای مصطلح شرعى به معنای لغوی. 8

 ا مذهب گـاهى لفـظ مـذكور در آيـه كـه يـكو مطابقت آن ب برای تأويل خبر مرتضى سيد
معنای لغوی خاص دارد، اما برای يك عمل شرعى خاص اختصـاص داده شـده اسـت و بـه 

ايشان در ذيل ايـن حـديث . كند اصطلاح، شرعى شده است، بر همان معنای لغوی حمل مى
كـه آتـش با لمس چيـزی ؛ توضّؤوا مما غيرّت النار«: نقل كرده 9كه زيد بن ثابت از پيامبر

وضـو گـرفتن بـه خـاطر لمـس  ، چـون) 378: 1ج ،1428،مرتضـى سـيد( »آن را تغيير داده وضو بگيريد
چيزی كه آتش آن را تغيير داده مخالف فقه رايج است و لمس چيزی كه آتش آن را تغييـر 

را بـر معنـای » وضـو«برای حل ايـن مشـكل،  مرتضى شود، سيد داده سبب وجوب وضو نمى
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توضؤوا يعنى نظّفوا أيديكم مـن الزّهومـه؛ دسـتانتان را از «: گويد ه و مىحمل كرد لغوی آن
هايشـان را پـس از  بوی گوشت بوداده تميز كنيد؛ زيرا نقل شده كه جماعتى از اعراب دست

نبودن آن بـر مـا سـخت از بـوی آن اسـت، : گفتند شستند و مى ماليدن به گوشتِ بوداده نمى
  .»هايشان را بشويند ين دليل دستدستور داد كه به ا 9پس رسول خدا

  حمل حديث بر اشتباه و توهم راوی. 9

. كار گرفتـه، حمـل بـر اشـتباه راوی اسـت هايى كه سيد مرتضى در تأويل روايت به از روش
كنـد،  تنهايى در مورد يك روايـت اسـتفاده نمى البته، شايان ذكر است كه او از اين روش به

  .كند كرده، و در پايان اشتباه راوی را اشاره مى بلكه ابتدا تأويلات مختلفى ارائه
إن احـب الاعمـال الـى االلهّٰ عزّوجـلّ ادوّمهـا وإن قـلّ؛ «: سيد مرتضى در ذيل اين حـديث

پس از ذكر سـه ، )80: 1، جمرتضى سيد(» فعليكم من الاعمال بما تطيقون؛ فإن االلهّٰ لا يمََلّ حتى تمَلوا
وجه چهارم اين اسـت كـه «: گويد وجه چهارم مىخداوند در ) يملّ (وجه در تأويل خستگى 

» يمُـل «راوی گرفتار اشتباه و وهم شده و ضمّه را به فتحه تبديل كرده است؛ و در اصل كلمۀ 
خداوند شما را با آتش : اوّل: با ضمه بوده نه با فتحه، كه در اين صورت حديث دو معنا دارد

شود و از طاعت او روی بگردانيـد؛ زيـرا كه شما از عبادتش خسته  كند، مگر اين عذاب نمى
منظـور ايـن باشـد كـه خداونـد در عـذاب : وجـه دوّم... . نان اسـت كننده به معنای داغ» ملةّ«

كند، تا آنجا كه از صبرش خسـته شـده و بـه  كردن شما شتاب ندارد، بلكه صبر و درنگ مى
و . »شـدن در گناهـان ور كنيد، آن هم با تجـاوز بـه محـارم و غرقـه و غوطـه عذاب او شتاب 

البتـه در پايـان ايـن ) 332: 1، جمرتضـى سـيد: نـك( ذكر شده است امال
های ديگر كه در كتاب  نمونه
های ديگــری همچــون ســياق نيــز بهــره  نكتــه قابــل ذكــر اســت كــه ســيد مرتضــى از قرينــه

  .است گرفته

  گيری نتيجه

جنبۀ ادبى و عقلـى رويكـرد های مختلف توجه داشته هرچند  سيد در تأويل اخبار به جنبه. 1
-اند نيســت، بلكــه او  كــه برخــى پنداشــته محــض چنان گرايى او غلبــه دارد و روش او عقــل

كوشد تا ميان مـتن روايـات و منطـق عقـل بشـری  مى -كند  گونه كه سيرS عقلا اقتضا مى آن
أثيرپـذيری گيری از عقل به معنای ت كه بهره نكتۀ ديگر اين. آميز برقرار كند ای مسالمت رابطه

او از افكار معتزله نيست، بلكه اين كـار سـيرS عقلايـى اسـت كـه سـيد و معتزلـه از آن بهـره 
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تواند نشانۀ تأثيرپـذيری يكـى از طـرفين از طـرف مقابـل  اند، و صرف اين مشابهت نمى برده
  .باشد
ها روش بسيار مهمى است كه به هنگام فهم روايـات،  گيری درست و بجا از قرينه بهره. 2

و بـه همـين . قابل مشاهده است امال
جای كتاب  بايد به آن توجه داشت، روشى كه در جای
كمتـر از ديگـران دچـار اشـتباه شـده و معنـای قابـل  -در فهم روايـت  -دليل است كه سيد 

  .ستتری ارائه كرده ا قبول
توان گفت در بسياری از موارد ظاهر روايت مورد نظر گوينـده  بر اساس روش سيد مى. 3

  .نيست، بلكه معنای مخالف ظاهر مراد است كه بايد با دقت و ريزبينى به آنها رسيد
زبـان و تفكيـك معنـای حقيقـى از مجـازی و فهـم مـراد واقعـى های  توجه به ويژگى. 4

های كلامى كه گوينـده منظـور خـود را بـا  لفظى و ديگر غالبلای محسنات  گوينده از لابه
منـد سـيد در  روش نظام، های مختلف در فهم روايات گيری از قرينه كند و بهره مى آنها بيان

  .كار گرفته شده است است كه در تمام كتاب به امال
كتاب 
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